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Abstract 
Hossein Monzavi is a poet who has brought significant developments to the field of 

Ghazal and is considered among the pioneers in this domain. A substantial portion of 

his reflections on God, mankind, and the universe is concealed within the depths of 

individual sonnets, but aspects such as the absence of mysticism in contemporary 

times and his subdued approach towards mysticism have led to the perception that he 

is primarily a romantic poet.  The current essay, employing the descriptive-analytical 

approach, aims to encapsulate the spiritual contemplations conveyed in Hossein 

Monzavi's individual sonnets. The study delves into how he perceived mystical 

themes, extracting and documenting his stance on each instance of mysticism found 

within his sonnets. The research findings underscore the prevalence of concepts such 

as the importance of self-awareness, detachment, tolerance of suffering, belief in the 

covenant of trust, the significance of renunciation and sensuality, patience, gratitude, 

submission and contentment, belief in the oneness of existence, and the preeminence 

of love over reason within Hossein Monzavi's sonnets.  There is a noticeable 

oscillation in his love between permissiveness and truth. The high frequency of 

mystical concepts and their prominent emotional impact suggest that these concepts 

are not merely employed as thematic elements or expressive devices, but have become 

a crucial part of the poet's intellectual preoccupations. Furthermore, the consistent 

alignment of these themes with the mystical tradition of Persian poetry implies that 

they reflect the poet's spiritual inclinations within the boundaries of the present world. 

Keyword: Mystical Themes; Contemporary Poetry; Sonnet, Hossein 

Monza. 
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 های حسین منزویعرفانی در غزلمضامین 

 ران یا ، اصفهان،کاشاندانشگاه  ،یفارس  اتيزبان و ادب آموختۀ دکتری دانش    حسنا محمدزاده

  

 رانیا  ،، اصفهانکاشاندانشگاه    ،یفارس اتيزبان و ادب  اريدانش  رضا روحانی 

 چکيده
نوآوران این    جزوِو  است    وجود آورده  غزل به  ةدر عرصای  عمده  تحولات  که است  یشاعرحسین منزوی  

های او در رابطه با خدا، انسان و های منزوی بخش مهمی از اندیشهدر ژرفای غزل.  شودمحسوب میعرصه  
ادعایی وی در حوزة  رنگ بودن عرفان در دوران معاصر و بی است، اما عواملی مانند کمجهان هستی نهفته

این   ایجاد کرده   تصورعرفان،  شاعری صرفاً  را  او  توصیفی،  حاضر  جستارسراست.  عاشقانه  که     -با روش 
نگاه او    بررسی چگونگیبه    های معنوی منعکس شده در غزل منزویبندی اندیشهبا هدف صورتتحلیلی و  

های وی  را از میان غزل  هـر کـدام از مصادیق عرفان  بارةدر  این شاعر  نگرش  پرداخته و  به مباحث عرفانی،
مدون    استخراج است کهیافته.  است  کردهو  این  از  پژوهش حاکی  شناسی، خودلزوم  چون    فاهیمیم   های 

ات، صبر، شکر، تسلیم و رضا، نفسانی دنیا و ترک رهایی از تعلقات، تحمل رنج، اعتقاد به عهد امانت، اهمیت 
شود و عشق او بین مجاز و حقیقت در میدیده  های ویغزلدر  به عقل،    عشقاعتقاد به وحدت وجود، برتری  

این مفاهیم، تنها وسیلة دهد که  کاربرد مفاهیم عرفانی و اثرگذاری حسی قابل توجه آن نشان می  نوسان است.
  تصاص داده های ذهنی شاعر را به خود اخ های بیانی نبوده و بخش مهمی از دغدغهپردازی و بازیمضمون

هایی شود، نیست و تنها نشانهاست، اگرچه کاملاً منطبق با آن چیزی که در سنت عرفانی شعر فارسی دیده می
حکایت بازتاب نمودهای الفبای عرفان نظری در غزلیات وی  دهد و از  از سلوک معنوی شاعر به دست می

 .  کندمی

  . شعر معاصر، غزل، حسین منزوی ،یعرفان  نیمضام: کليدی  هایواژه
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 مقدمه .  1
انجامد و در اصطلاح،  های معنوی است که به آگاهی و بیداری می عرفان حاصل دریافت 

نیل به مطلوب و شناسایی حق برمی  گزینند. این  »راه و روشی است که طالبان حق برای 
هیچ  نمی معرفت شهودی،  مطلق دست  را جز مجذوب  و  کس  طاعت  به سبب  مگر  دهد 

 (.  577:  1383عبادت آشکار و پنهان، قلبی و روحی و جسمی« )سجادی،  
داند  کوب عرفان را معرفتی می شود؛ زرین می   در حوزة عرفان تعاریف متعددی دیده 

شود و غایت آن هم اتصال  که از طریق قلب و غالباً بدون اتکا بر عقل و استدلال حاصل می 
تهذیب نفس  (. عارفان از راه  34:  1392کوب،  )زرین   واسطه با ذات یا صفات حق است بی 

معرفتی شهودی می  به  باطنی  عرفانی می و سلوک  تجربة  به آن  از  گ رسند که  ویند؛ پس 
قرار دهند که    هایی های خود را در قالب گزاره توانند یافته خروج از آن حال و تجربه می 

با احساسات،  های متافیزیکی است. »درآمیختگی تجربه اغلب از سنخ گزاره  های عرفانی 
را آشکار می  احساسات  و  ادبیات پیوند عرفان  در  آنجا که  از  و  نیز    - به ویژه شعر -   کند 

احساسات محوریت دارد، طبعاً بین عرفان و ادبیات رابطة نزدیکی هست« )فنایی اشکوری،  
 . های عرفانی رساترین زبان است ( و زبان ادبی برای بیان یافته 56:  1392

سنایی غزنوی شاعر قرن پنجم هجری برای اولین بار، شعر را با مضامین عرفانی در هم  
او  از  بعد  با    شـعر   آمیخت؛  شاعرانی عرفانی  عطار   آثار  می مولا و    چون  شناخته  و  شود  نا 

برد   حـافظ شاعری چون   بهره  است. عرفان در شعر    ه از مضامین عرفانی در شعر خویش 
امین  »قیصر  سپهری«،  »سهراب  چون  شاعرانی  آثار  در  و  ابتهاج«،  امروز  »هوشنگ  پور«، 

 .  است داشته  »سیدحسن حسینی«، »سلمان هراتی« و... نمودهایی  
سویه  که  است  امروز  دنیای  از  معنوی  قرائتی  معاصر،  شعر  در  مختلف  عرفان  های 

شناختی، اخلاقی و... دارد. »سروش دباغ« در سلسله  شناختی، انسان وجودشناختی، معرفت 
های مختلف  ای از عرفان مدرن« از اشعار سپهری برای تقریر و بسط سویه واره مقالات »طرح 

است و بر این باور است که عرفان مدرن در دل سنت عرفان دینی  عرفان مدرن بهره برده 
دباغ،   ؛ ، اما عارف مدرن معنا و مبنایی دیگر دارد )برای اطلاع بیشتر ر.ک است  تکون یافته 

1394  :232 -254  .) 
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وجود    غزل به   ة در عرص   تی تحولا شاعرانی است که    از   ( 1383  )متوفی   منزوی حسین  
توان دریافت که علاقة وافری به عرفان و تصوف  های او می . با تأملی در غزل است   آورده 
داعیة  ، اما  است   پرداخته های وی  این جستار به بررسی مضامین عرفانی در غزل .  است داشته  

اشتمال غزلیات منزوی بر عرفان و متعلقات آن را ندارد و صرفاً بازتاب نمودهای الفبای  
 .پیگیری کرده است   وی عرفان نظری را در غزلیات  

 ه ل ئ بيان مس .  2
ست، نگارش  ا   با عشق زمینی گره خورده   بـیشتر   حسین منزوی   که محتوای اشـعار از آنجا  
 ـ  پژوهشی    ، های عرفانی و نوع نگرش وی به خدا، جهان و انسان اندیشه   از   آگاهی ا هدف  ب

می  نـظر  بـه  این  این  د.  رس ضروری  پاسخ  یافتن  پی  در  کدام  پرسش جستار  که:  است  ها 
منزوی پررنگ  برخی  مضامین عرفانی در غزل حسین  منزوی مثل صائب و  آیا  تر است؟ 

سازی و بیان هنری با مفاهیم عرفانی را داشته  شاعران سبک هندی، بیشتر دغدغة مضمون 
؟ آیا با استناد به ابیاتی  است  بوده  اش  یا مثل مولوی و عطار، مفاهیم عرفانی دغدغة ذهنی 

توان به نظام منسجمی از منظومة عرفانی زبانی  های عرفانی است، می که در برگیرندة اندیشه 
 او رسید و او را سالک یا عارف دانست؟  

 پژوهش پيشينة  .  3
توان به این موارد  انجام شده پیرامون عرفان در شعر و دنیای امروز می   های از میان پژوهش 

سهراب    اشاره  »عرفان  حدیدی کرد:  سمیرا  و  خدیور  هادی  نوشتة    ، ( 1389)   سپهری« 
امین »اندیشه  قیصر  در شعر  عارفانه  ) های  در شعر  1396پور«  عرفانی  مضامین  »بررسی  و   )

»بازتاب مفاهیم    و   ( نوشتة سودابه سلیمی و احمدرضا کیخای فرزانه 1398احمد عزیزی« ) 
صادقی  ریحانه  و  شریفی  غلامحسین  نوشتة  ابتهاج«  هوشنگ  شعر  در  اخلاقی  و    عرفانی 

این   . ( 1388)  بر  نوشتة    ها علاوه  مقدس«  دفاع  شعر  در  عرفانی  مضامین  »بررسی  مقالة  در 
به رویکردهای عرفانی در آثار شاعرانی  1388)   پور و نرگس موحدی الله شریف عنایت   )

چون »سیدحسن حسینی«، »نصرالله مردانی«، »حمید سبزواری«، »سلمان هراتی« و... پرداخته  
از ترانه و    توان به کتاب می  شعر منزوی پیرامون   شده   های انجام از میان پژوهش .  است ده  ش 

  کتاب   و (  1390)   منزوی به اهتمام مهدی فیروزیان تندر: زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین  
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کرد.  اشاره   ( 1388)   به قلم روح الله کاظمی های حسین منزوی  ای ماه: نقد غزل سیب نقره 
است  شده  بررسی زبان، فرم و محتوای شعر حسین منزوی پرداخته  به  تی  مقالا در  همچنین  

( به  1394)   رضا بیات   کوشش ها مقالة »تحلیل محتوای اشعار حسین منزوی« به  از بین آن   و 
و در بخش کوتاهی از مقاله، ذیل عنوان »توحید«   است   پرداخته بررسی مضامین اشعار وی  

 .  است شده  (، کلیت دو غزل توحیدی منزوی، تحلیل  50- 49  )ص 
زمینه  حافظ؛  زمین  در  »منزوی  مقالة  به  در  حافظ«  از  منزوی  حسین  تأثیرپذیری  های 

های حافظ و مفهوم عشق  ( به تأثیر وزن و ترکیبات غزل 1399تن فرهمند ) رویین   کوشش 
 است. شده  های طریق آن در شعر منزوی پرداخته  و دشواری 

»فراهنجاری  غزل های  مقالة  در  پرکاربرد  بلاغی  شگردهای  و  نیستانی،  دستوری  های 
رضا شجری  و  محمدزاده  نوشتة حسنا  منزوی«  و  بررسی 1401)   بهمنی  به  استناد  با  های  ( 

است که    های این سه شاعر، ذیل نام منزوی به این نتیجه رسیده آماری و غیرآماری در غزل 
ها و  زدایی رابطة میان دال ای خارج شده و با آشنایی های وی از حالت کلیشه زبان در غزل 

های بارز منظومة زبانی  است و درآمیختگی رمز و خیال از ویژگی   ها را به هم ریخته مدلول 
 .  شود منزوی محسوب می 

پژوهش  برمی از  چنین  فوق  هم های  به  نسبت  را  منزوی  غزل  آنچه  که  عصرانش  آید 
علاوه بر  های زبانی، قدرت تخیل و اثرگذاری حسی آن است؛  زدایی متمایز کرده، آشنایی 

پایان  در  حجت این،  نوشتة  اسلامی«  انقلاب  از  پس  غزل  محتوای  بررسی  و  »نقد  اله  نامة 
به راهنمایی سید جمال 1389)   رییسی  الدین مرتضوی، غزل هفت شاعر از جمله حسین  ( 

و در فصل دوم آن در دو صفحه به عرفان و مضامین عرفانی    منزوی مورد بررسی قرار گرفته 
اشاره   منزوی  غزل  شیو   پژوهشی هیچ  ر  د   اما ،  است شده  در  بررسی    به   حاضر   لة مقا   ة به 

 .  است شده  ، پرداخته ن های حسین منزوی های عرفانی در غزل اندیشه 

 پژوهش ضرورت    . 4
رنگ بودن عرفان در دوران معاصر  ضرورت این پژوهش از آنجاست که عواملی مانند کم 

  که او شاعری صرفاً است  کرده  را ایجاد    تصور ادعایی منزوی در حوزة عرفان، این  و بی 
حضور پررنگ  شود که    سراست، اما لازم است طی پژوهشی به این مسأله پرداخته عاشقانه 

عرفان در  و    عشق جسمانی در کنار مفاهیم عرفانی، با سلوک معنوی شاعر منافاتی ندارد 
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با گذشته،  اشتراک   با وجود کند  سالکی که در دنیای مدرن زندگی می   نگاه  های فراوان 
است. ابزار تحقیق    ای صورت گرفته این پژوهش به روش کتابخانه هایی هم دارد.  تفاوت 
بیت از    3672آماری پژوهش    ة است. جامع برداری از کتب و مقالات مرتبط با بحث  فیش 
 .  است   مجموعه اشعار حسین منزوی غزل منتشر شده در    436

اسلامی  پیرامون عرفان  متعدد  مباحث  ابتدا  این جستار  مطالب محوری  در  و  بررسی   ،
های منزوی از دیدگاه عرفانی مورد بررسی  و سپس غزل شده  مرتبط با پژوهش استخراج  

گرفته  یافته   قرار  و  با  است  بحث  با  مرتبط  نمونه های  کتابخانه روش  و  دستی    ای برداری 
اندیشه   و   استخراج شده  و  نگاه  داشته عرفان   ای ابیاتی که  توصیفی   اند ی  تحلیلی    - با روش 

گنجید،  ها در این جستار نمی است. از آنجا که تحلیل همة نمونه   مورد واکاوی قرار گرفته 
های عرفانی و  توجهی از دیدگاه که موارد قابل    است شده  ای انجام  ها به گونه بیت   انتخاب 
 شناسانة منزوی را در خود داشته باشد.  هستی 

 . بحث  5
در زنجان زاده شد. او یکی از نمایندگان »جریان غزل نو«    1325حسین منزوی در مهرماه  

زیرا »مفاهیم و شیوة تعبیر آن نمودار    ؛ است. غزل نو از غزلیات تمام ادوار ادبی متمایز است 
بی  و  است  جهان  به  تازه  نگرش  یا  یک  مستقیم  آشنایی  تازه،  محیط  یک  تأثیر  تردید 

های روحی و عاطفی شاعران را باید از دلایل  غیرمستقیم با ادبیات دیگر ملل و تغییر جلوه 
دانست« )صبور،   ویژگی   یکی (.  671:  1335آن  بارز  از  نو غزل های  نگرش    منزوی،   های 

ا نه  عـارفا  جهان  رو بـه  این  از  وحدت    ی مضامین   ، ست؛  عشق،  ،  خودشناسی ،  وجود چون 
؛ در این مجال به  است داشته  بازتاب  و... در آن    ارزشی دنیا ، بی رهـایی از تعلقات نفسانی 

 پردازیم. هایی از این شواهد می بررسی نمونه 

 . عشق از مجاز تا حقيقت 1- 5
از طریق  انسان    به طوری که   ؛ عـرفان است مطرح شده در  ل  ئ مسا ترین  مهم از  یکی  عـشق  
اند: »بدان  و به خلوص باطنی برسد. دربارة چیستی عشق گفته   تواند خود را بشناسد می عشق  

داشتنی است و میل و رغبت انسان به چیزهای  محبوب و دوست  ، تر باشد بخش هر چه لذت 
،  غزالی شود« ) گویند و اگر رغبت زیاد باشد، عشق نامیده می داشتنی را محبت می دوست 
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«، عشق، اعم  المَجازُ قَنطَرَهُ الحَقیقَه (. در نظر عارفانی مثل مولانا با توجه به اصل » 240:  1368

بزند و  ها را کنار  تواند کثرت تواند عاشق را به کمال برساند؛ می از حقیقی و مجازی می 

چنان  شود؛  حقیقت  گفت عین  روزبهان  » که  الرّحمن عشقُ :  عشقُ  سُلّم  )بقلی  الانسانِ   »

داند و آن را ابتهاج به شیء  عشق و محبت را مترادف می   ملاصدرا (.  88:  1366شیرازی،  
صدرالدین  )   اعم از ایـنکـه عقلی باشد یا حسی، حقیقی باشد یا ظنی   ، کند موافق تعریف می 

القضات همدانی، معتقد است که عشق سه گونه دارد؛ عشق  . عین ( 169  : 1392  ، شیرازی 
ای دارد، »عشق مجازی«  ن به خدا و گونة سوم که جایگاه ویژه خدا به انسان، عشق بندگا 

داند  ای از جمال معشوق حقیقی می (. او معشوق مجازی را جلوه 297:  1370است )همدانی،  
 و بر این باور است که بین عشق مجازی و عشق حقیقی ارتباط نزدیکی برقرار است.  

معاصر، هـم عـشق  و هم عشق   در شعر شاعران  بازتاب    جسمانی  .  استداشته  معنوی 
، اگرچه عشق او  بسیار است   هایش در غزل   بازتاب عشق حسین منزوی از شاعرانی است که  

اند.  محور او دووجهی های عشق غزل از  متوجه معشوق زمینی است؛ بخش قابل توجهی    غالباً 
انسانی را از لازمه  بقلی« عشق  الهی می »روزبهان  به عشق  داند و معتقد است  های رسیدن 

های بسیاری از طریق زهد و عبادت لازم است تا سالک به مقصد  بدون این عشق، ریاضت 
)بقلی شیرازی،   این عشق را به خاطر پختگی عاشق  ن (؛ عی 40:  1366برسد  لزوم  القضات 

گوید: »صیاد ازل چون خواست که از نهاد مجنون مرکبی سازد از آن عشق،  داند و می می 
خود که او را استعداد آن نبود که به دام جمال عشق ازل افتد که آن گاه به تابشی از آن  

نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پختة  چندی از    هلاک شدی، بفرمودند تا عشق لیلی را یک 
بارکشیدن عشق الله را تواند قبول کردن« )همدانی،   لیلی شود؛ آنگاه  - 104:  1370عشق 

گر و درِ زهدان هستی  اند: »زن به عنوان معشوق، رمز تأنیث خلقت گفته علاوه بر این  (؛  105
است و با این وصف زن علت هستی و مکان وجود است و عاشق باید صفات خود را زائل  

(؛ پس  119: 1380اش را پذیرا شود و به او هست شود« )أدونیس، گرداند تا وجود معشوقه 
عشق مجازی تمرینی برای یافتن توان عشق حقیقی است و عجیب نیست اگر ادعا کنیم  

های پرشور زمینی به پختگی روحی و  و سرودن عاشقانه   ورزی منزوی بعد از آن همه عشق 
 است. و مجاز را به حقیقت پیوند زده   به عشق رسیده   نگاهی معنوی نسبت 
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 تقابل عشق و عقل   . 2- 5
یکی از مضامین پر بسامد در متون عرفانی، ستودن عشق و ستیزه با عقل است؛ عارفان بر  

: »میان محبت و  گویند می .  این باورند که عشق نسبت به عقل در مرتبة بالاتری قرار دارد 
هر منزل که محبت رخت    ، بـه نـسازند   است، هرگز با یکدیگر عقل، منازعت و مخالفت  

از غزل   . در ( 59:1383الدین رازی،  اندازد، عقل خانه پردازد« )نجم    به   های منزوی ابیاتی 
پـای استــدلالیان  گفت: »   که   . منزوی هم مانند مولانا است شده  پرداخته  عقل و عـشق    تقابل 

(، پای عقل  649:1392:  1392  ، « )مولوی تمکین بود پای چـوبین سخت بی   / چـوبین بـــود 
 کند: را »چوبین« تصور می 

 کوش عشــق چـه خوش گفـت دوش، بـا خرد خیره 
 

ه     ا ســوختـ  پـای تو چوبین و من یکســره پـ
 

 ( 429:  1389)منزوی،  

 های تو؟ برد پی به لطیفه عقل چگونه می     درد، پردة حایل از خرد عشق اگر نمی 
 

 )110:  همان )   

گونه ابیات، منزوی نگاهی مطابق با نگاه عارفان کهن دارد و گاهی حتی کلمات  در این 
همان  تعبیرها،  شده   گونه و  دیده   ... و  عطار  حافظ،  مولانا،  شعر  در  راه  که  او  شعر  به  اند 

 یابند. می 

 ستر سردی را کز عقل به جا مانده است ک خا   ! ای عشق   ، ببر بر من بوز و با خود، بردار و  
 ( 290)همان:  

بیت    23له پرداخته شده و چنین نگاهی  ئ غزل به این مس   10منزوی در   های از بین غزل 
 . است   داده را به خود اختصاص  

 عشق مطلق   . 3- 5
بعد(   قرن  )دو  بسطامی«  »بایزید  از  پس  که  عارفی  عنوان  به  غزالی«  در  »احمد  نو  طرحی 

انداخت از عشق تعبیر دیگری دارد. مقصود او از عشق، نه عشق انسان  تصوف عاشقانه در 
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انسان  به  نه عشق خداست  و  به خدا  مطلق عشق سخن می   ، است  از  از  بلکه وی  و  گوید 
کند؛ یعنی خواه عاشق انسان باشد یا ابلیس  مراتب عاشقی و معشوقی به طور مطلق بحث می 

(. منزوی شاعری است  42:  1372یا خدا و نیز خواه معشوق خدا باشد یا انسان )افراسیابی،  
داند  عشق زیستن را نیستی می که به خاصیت اکسیری و اثیری عشق توجه خاص داشته و بی 

غزل  از  بسیاری  در  »عشق«  و  به  تنها  معشوق  است   پرداخته هایش  از  ردپایی  آنکه  بدون   ،
 ها باشد: خاصی اعم از زمینی یا آسمانی در آن 

ــتی؟ کـه از آغـاز تـاکنون  ــق چیسـ  ای عشـ
ــمـّه از تو در من و در آتش اوفتـاد   یـک شـ

 

ــانه گفت    هر کس زبان گشــود تو را در فس
ت  ه گفـ انـ ا زبـ ــرودم و او بـ ان سـ ا زبـ  من بـ

 

 ( 121:  1389)منزوی،  

اند که وقتی »دوستی از هجر، وصل، رنج، راحت، قرب و  چنین بیان کرده   نامه صوفی در  
(، وقتی  208:  1368بعد فارغ گردد، آن غایت و کمال دوستی را عشق گویند« )عبادی،  

آید، بلکه از عشق به  میان نمی های عشق به  محبت به این مرحله رسید، دیگر سخنی از رنج 
 شود: ها یاد می بخش رنج عنوان پایان 

 ای عشـق! همتی کن، رنجم به سـر بر ای عشـق! 
 

 از پا نشـسـته داری، دسـتی برآور ای عشـق!  
 

 ( 107:  1389)منزوی،  

بدل می  مطلق  مفهومی  به  نگاه شاعر  یا  وقتی عشق در  زمینی  شود و رویکردی صرفاً 
ام را به حضور ثمرین معنی  کند: »هستی به عنوان معنای زندگی یاد می آسمانی ندارد از آن  

عشق در غزل منزوی همواره به    . ( 150دهم ایامم را« )همان:  تو ای عشق! هدر می کن/ بی 
دهد که در نگاه شاعر، عشق چراغی در بیابان  شود، این مسأله نشان می نور فراون تشبیه می 

 ای برای رسیدن به نور مطلق باشد: تواند واسطه ظلمانی دنیا است و می 

 روشن شوم از ظلمت و پیدا شوم از گم     خورشید شدی سر زدی از خویش که من باز 
 ( 363)همان:  



 1403بهار و تابستان  | 5شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 232

 

بین و پل رسیدن به  دهد که از منظر او عشق دیدة جهان ابیات متعددی از وی، نشان می 
بین بود«  دیدم/ همیشه عشق، همان دیدة جهان فراسوهاست: »اگر نبود به جز پیش پا نمی 

داند و بر این باور است  منزوی حتی راز زندگی و مرگ انسان را در عشق می (.  227)همان:  
 عشق تفاوتی با عدم ندارد: که زندگی بی 

ــتـی  ثـمـریـن مـعـنـی کـن هسـ ــور  بــه حضـ  ام را 
 

امم را تو ای عشـــق! هـدر می بی      دهم ایـ
 

 ( 150)همان:    

 درگــذریم و آمــدیم کــه عــاشـــق شـــویم و  
 

دگی و مرگ آدمی این بود      کـه راز زنـ
 

 ( 227)همان:  

ــت عظیم  کـه زیســـتن تهی از عشـــق برزخی   سـ
 

 که زندگی اسـت به نام ارچه، بدتر از عدم اسـت  
 

 ( 166)همان:    

 تواند داشته باشد: چیزش عشق است، پیر و راهنمایی جز عشق نمی و شاعری که همه 

ادوی جوانی پیریّ و هم تو دانی، آن    جـ
 

 آری تو هم قدیمی، هم نامکرر ای عشق!  

 ( 107)همان:  

اندیشه به نظر می  به  داشته  القضات همدانی« نظر  های »عین رسد که شاعر در این بیت 
آموزه است  اساس  بر  را  عشق«  »پیر  ترکیب  القضات  عین  و  .  سیر  و  غزالی«  »احمد  های 

ترین »پیر طریقت« است؛  »پیر عشق« کامل سلوک عرفانی خود، خلق کرد و معتقد بود که  

تر، سالک را از عشق  «، هیچ پیر کامل لا شیخ ابلغ من العشق گوید: شیخ ما گفت: » او می 

«. این کلمه بیان بلیغ با  ماالدلیل علی الله فقال دلیله هوالله نیست. وقتی شیخ را پرسیدم که » 

« این باشد؛ اما من  عرفتُ ربّی بربّی خود دارد؛ یعنی: آفتاب را هم به آفتاب شاید شناخت: » 

گویم که دلیل معرفت خدای تعالی مبتدی را عشق باشد. هر که را پیر عشق نباشد، او  می 
 . ( 284- 283:  1370)همدانی،    روندة راه نباشد 
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و    چـون مولانا   فکری شاعرانی پشتوانة  منزوی علاوه بر توجه به متون عرفانی کهن به  
که  / امانت خود را به آدمی بخشید   خدا، گوید: » وقتی می   ، مثلاً است داشته  نیز توجه    حافظ 

»بارت که فلک  گوید:  ( یا وقتی می 227:  1389« )منزوی،  برای فرشته سنگین بود   بار عشق، 
می  من  نیارست کشیدن/  ای عشق! سبک نیز  )همان:  برم  به خانه«  مطلق    ، ( 85بار  از عشق 

که گفت: »فرشته عشق نداند که چیست    است  بوده  سخن گفته و تحت تأثیر نگاه حافظ  
)حافظ،   ریز«  آدم  خاک  به  گلابی  و  جام  بخواه  ساقی/  نهایت  (  208:  1381ای  در  و 

 : است شده  های او در چیستی عشق در غزلی کامل منعکس  اندیشه 

 قرار، ای عشق! در عالم نبود چون تو موجی بی 
ود  وح وجـ ر لـ ر بـ دیـ قـ ی تـ ــایـ رسـ م فـ لـ  از قـ

د، طـرح آدمـی در ازل وقـتـی کـه مـی   بســـتـنـ
 

ان تـو، جـز شـــبـنـم نـبـو   ا پـیـش تـوفـ ت دریـ  د هـفـ

 خورد، کـاین عـالم نبود نـامـت آن روزی رقم می 

ا گـِل آدم نـبـود   ه، بـ  جـوهـری جـز تـو ســرشــتـ
 

 ( 191)همان:    

های منزوی به مفهوم عشق، فارغ از  قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از عاشقانه 
بین غزل   . معشوق خاصی اختصاص دارد  ابیاتی که در  های معشوقهمچنین در  نیز  محور 

بیت از    383دهد  ، کم نیستند. آمار نشان می است شده    ها به کلیاتی دربارة عشق پرداخته آن 
 است.   مایة عشق مطلق شکل گرفته غزل با درون   58

 معرفت نفس   . 4- 5

  فَ رَ عَ   دقَ فَ    نفسَه فَ رَ ن عَ »مَ رسد و مفهوم  معرفت نفس راهی است که به معرفت معبود می 

چیزی جز این نیست. در عرفان اسلامی به اهمیت خودشناسی و تأثیر آن در خداشناسی  «  ه ربّ 

پرداخته   » است شده  بسیار  نفس  ابـوالخی   ابوسعید .  معرفت  اهمیت  دربارة  گوید:  مـی ر« 
  کرسی نیست، پنداشت و منی   »حجاب میان بنده و خـدای، آسـمان و زمین نیست، عرش و 

(. حسین  287:  1390  منور،   بن   )محمد ی«  خـدای رسـید   به   گیر حجاب است، از میان بر   تو 
  : کند بیان می   چنین   این مـفهوم را   ، منزوی 
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 گفتی که عشق؟ گفتم: از جان و تن گذشتن 
 ایثار یعنی از دوسـت، چون خواسـت دل بریدن 

 

 من گذشــتن   گفتی که وصــل؟ گفتم: از ما و  
ه، از خویشـــتن گـذشـــتن  ــت ورنـ ار نیسـ  ایثـ

 

 ( 330:  1389)منزوی،  

یاوش   تا نگذری از خویش چو ز آتش که سـ
 

 ای، ای دل بــا عــالــمــی از آب هــم آلــوده  
 

 ( 497)همان:  

های عرفانی به طور عام، محوریت درون و »خود« یکی از مفاهیم بنیادین به  در اندیشه 
تواند به هستی ذات  باور است که انسان از طریق ذات خود می آید. غزالی بر این  شمار می 

حق تعالی آگاه شود و با کمک صفات خود صفات خدا را بشناسد و از تصرف در مملکت  
  تواند تصرف حق در همة عالم را درک کند خود که همان تن و اعضای بدن است، می 

عالم است و سلوک به سمت آن  (. در باور عرفانی، انسان، محور خلق  47:  1359  )غـزالی، 
که  کل در واقع سفر به درون خود است و حقیقت چیزی بیرون از خود انسان نیست؛ چنان 

  نامه بر پایة این سفر درونی شکل گرفته نامه و الهی الطیر، مصیبت ساختار سه مثنوی منطق 
 : گوید می   شـناخت خـویش   است. منزوی هم در همین راستا و در باب 

روبــه  آیــنــة  مــی درون  چــه   بــیــنــی؟ رو 
ــم  بـرابـر چشـ ــم در   تـویـی بـرابـر تـو، چشـ

 ج 

ی   و چــه مـ گـ بـ ی  هــانـ مــان جـ رجـ و تـ ی؟ تـ نـ یـ  بـ
 بینی؟ در آن دو چشم پر از گفت و گو چه می 

 ج 

 ( 484)همان:  

ــت و جـان ببین کـه وقـت جهـان   بینی بینی اسـ
 

 کنون که آینة چشــم دوســت جام جم اســت  
 

 ( 166)همان:  

، قابل توجه نیست، اما همین  است شده  ها به این مسأله پرداخته  تعداد ابیاتی که در آن 
 نشان از توجه منزوی به این مهم دارد.    - بیت از پنج غزل است   16که حدود  - کم نیز  
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 ترک تعلقات مادی و نفسانی   . 5- 5

در نگاه عرفا دنیا گذرگاه و وسیلة توشة آخرت است و اگر مانعی برای کسب معرفت باشد  
سالک  خالی شدن قلب و سرّ   معنی   »به و انسان را فریب دهد، مذموم است؛ ترک تعلقات  

کـند«  دور  خود  از  اسـت،  حـق  از  بنده  دوری  موجب  آنچه  باید  است.  الله  ماسوی    از 
کند و  (. از همین منظر منزوی از دنیا با تعبیر »لوح وحشت« یاد می 221:  1379  )سجادی، 

 کند: دنیا و برداشتن در آخرت اشاره می در غزلی دیگر به کِشتن در این  

 های ابوالهول در این لوح وحشـت عیان نیسـت بجز سـایه 
 

 چه خشــت و چه آیینه پیش جوانان و پیران خدایا  
 

 ( 513:  1389)منزوی،  

 سـرخوش از آواز مسـتان در زمسـتانم که قصـدم 
 حرص محصولی ندارم مزرع عمر است و اینجا 

 

 هـا انبـاشـــتن نیســـت دانـه لانـه را مـاننـد مور از   
 در نهایت نیز با هر کاشــتن، برداشــتن نیســت 

 

 ( 329)همان:  

ایم قدم از عدم  گوید: »نهاده کند و می و در جایی دیگر از دنیا با تعبیر »فصل انتقالی« یاد می 
( و عمر را در کوتاهی به مرکبی  213به سوی عدم/ حیات نام مده، فصل انتقالی را« )همان:  

 توان سوارش شد: کند که به اندازة یک تاختن می می تشبیه  

 بر مرکبی که عمر اسـت یک تاختن سـوارم 
 ج 

غـبــارم    وآنـگــاه زیـر ســـمـّش، خــاک رهـم، 
 

 ( 275)همان:  

های دیگری از این دست، پیداست که منزوی در نوع نگاه خود  از این ابیات و نمونه 
غزل به این مطلب    17بیت در    64رأی است و در  هم های آن با عرفا  نسبت به دنیا و دلبستگی 

 پرداخته است. 
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  الست .  5- 6

به گواهی دادن بندگان، نسبت به یگانگی خدا اشاره دارد.    1﴾ الَستُ بِرَبّکُم قالو بَلَی... ﴿آیة  

خود    ذوق   برگرفته از همین آیه است و عارفان با کمک   »آیا من نیستم«   به معنی   الست واژة  
ها بر این باورند  آن .  اند یاد کرده حق با بندگان    مودت بین عشق و    از آن به عنوان عهد ازلی 

از    که  این انسان گروهی  فـراموش    ها  را  و می عـهد  مشغول    کنند  غیر حق  و    شوند می به 
از ذوق  همواره    و   خاطر دارند به    را   این عهد ،  عارفان و انبیای الهی   از جمله گروهی دیگر  
بستن پیمان عشق و محبت  عـهد السـت و  منزوی بارها به    .شوند می سـرمـست    ، شراب الست 

 کند: اشاره می 

 د و کلمه بود و جهان در مسـیر تکوین بو 
ات بود و هنوز  ــنی کـائنـ ــق، روشـ  و عشـ

 

 

ــتن آن کلمـه    ــت داشـ ــتین ب و دوسـ  ود نخسـ
بــود چــراغ  پــایــیــن  تــمــام   هــای کــواکــب، 

 

 ( 227:  1389)منزوی،    

گوید: »نبود نقش دو عالم که رنگ  حافظ در مورد ازلی بودن عشق می گونه که  ن هما 
)حافظ،   انداخت«  زمان  این  نه  محبت  طرح  زمانه  بود/  هم  15:  1381الفت  منزوی   ،)

 گوید: می 

 ت سـت، این عشـق اس ـمعنی بی جا و کی در این اقلیم،  ک 
 

ــق از »بی   اد« می و عش اآبـ اکجـ ان«، از »نـ د زمـ  آیـ
 

 ( 223:  1389)منزوی،  

یر اندرون با جان شـوی بیرون!«   سـلام ای آنکه »با شـ
 

ــیر آغـازیّ و پـایـانی!   ــق! ای اکس ــلام ای عش  س
 

 ( 496)همان:  

اعظم« می   کاملاً در غزلی  یا مثلا ً  »اسم  بدل  را  الست  عرفانی همة ضمیرها  به عهد  داند و 
 کند: اشاره می 

 
 172سورة اعراف، آیة  1.
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ــمیر  ــم اعظم ضـ دل اسـ ا بـ ه هـ د همـ  انـ
 تویی جواب ســوال قدیم بود و نبود 

 

ــمـا کـه تویی    از او و مـا کـه منم تـا من و شـ
 چنانچه پاسـخ هر چون و هر چرا که تویی 

 

 ( 417- 416)همان:  

به   کاملاً حتی در غزلی   رفته زمینی که در آن کلمة زن هم  از آن عهد ا   کار  با  -   ست 
»نی اشاره  به  مولانا ای  می   - نامة«  الست  یاد  عهد  را  معشوق  با  انس  و  آشنایی  زمان  و  کند 
که اکنون گشته در آوازهای تو   / ها چو بانگ نی از نیستان   ، شناسم تو را من می داند: » می 

داند: »غریب  ( و در ادامه عشقش را قدیم و ازلی می 410- 409:  1389« )منزوی،  طنین افکن 
های من با تو/ چنان چون قصة یعقوب پیر و بوی پیراهن/ به خوابت  من! قدیم است آشنایی 

ام زان پیش کاین بیداری مشئوم/ براندازد بساطم را از آن گلشن به این گلخن/ همین  دیده 
های آن گلشن«  ترین گل تنها تو را از سبز و سرخ مسکن مألوف/ به خاطر دارم ای رنگین 

هایی با رویکردهای  های عرفانی حتی به غزل پیداست که مفاهیم برگرفته از نگاه   . )همان( 
نشان   و  یافته  راه  نیز  او  عشق    است   داده غیرعرفانی  برای  را  عرفانی  عشق  مضامین  که 

مثل سنایی، عطار، مولوی،  غالب عارفان،    ة برخلاف شیو   ؛ کار برد توان به غیرعرفانی هم می 
. که از مضامین عشق زمینی برای توصیف حالات عاشقانة عرفانی بهره  . حافظ، عراقی و. 

 است.   غزل با این موضوع شکل گرفته   6بیت از    29اند. مضامین  رده ب 

 جایگاه دل   . 7- 5
گویند: »دل در وجود  دل از نظر عارف محل تجلی انوار الهی و اسرار است. صوفیان می 

انسان بر مثال عرش رحمان است. عرش، قلب اکبر است در عالم کبیر و قلب، عرش اصغر  
اند: »دل را صورتی است و حقیقتی، همچنان که عرش  در عالم صغیر« و در جای دیگر گفته 

را. صورت او آن گوشت صنوبری شکل که در طرف چپ سینه واقع است که آن را بهایم  
ای ربانی و روحانی است و میان این حقیقت و صورت او  و اموات نیز دارند. دوم لطیفه 

متوسط  حیوانی  روح  و  ناطقه  )سجادی،  نفس  هم  391:  1383اند«  دل  دربارة  منزوی   .)
یگاه عشق باشد که به وسعت  تواند جا های منحصری دارد، مثلاً معتقد است، دلی می اندیشه 
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دل   و  یافت  خواهد  را  محبوب  وصال  به  رسیدن  ارزش  وقت  آن  یابد؛  گستردگی  آفاق 
 ای ارزشمند است: گنجینه 

 دلی به وســعت آفاق بایدش همه عشــق 
 

 نـه هر کـه خـال و خطش دل برد، نگـار من اســـت  
 

 ( 115:  1389)منزوی،  

 زهی آن دل که به غارت رود از عشـق که عشـق 
 

بــه یــغــمــا بــبــرد بــا     چــراغ آیــد و گــنــجــیــنــه 
 

 ( 53)همان:  

ــت  در آن گلولة آتش گرفته   ای که دل اس
 

 بینی؟ بردش سـو به سـو چه می و باد می  
 

 ( 484)همان:    

ــم اعظم را   در آرزوســــت دلم راز اسـ
ــاره  دوب عــمــر  دادن  ــرای  ــم ب دل ــه  ب  ای 

 

 تو خواهی آمـد و آن راز بـا تو خواهـد بود  
ا تو خواهـد بود تو خواهی آمـد و    اعجـاز بـ

 

 ( 133)همان:  

با ردیف دل، منعکس    هایی او اهمیت و کارایی »دل« در رسیدن به مقصود را در غزل 
 کشد:  که گویی بار همة مصائب عشق را، دل به تنهایی به دوش می است، چنان   کرده 

ــت از دریـای توفـان   زا، دلم بـا تو بیمش نیسـ
تیزد همچنان با  می   های تو گرمی پشـت سـ

 

ا تو می   ا، دلم بلکـه بـ ــلاق بر دریـ د شـ  زنـ
ــب تاریک و بیم موج و توفان   ها دلم با ش

 

 ( 149)همان:  

غزل در این باره سروده    27بیت از    75غزل منزوی    436لازم به ذکر است که بین ابیات  
 . است شده  

 صبر، شکر، رضا   . 8- 5
صبر یعنی ترک شکایت از رنج و بدبختی نزد غیر خدا و در اصطلاح تصوف، »پنجمین  

شود« )انصاری،  مقام از مقامات تصوف است، صبر نشانة ایمان و استقامت مؤمن شمرده می 
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های منزوی ابیاتی در بارة صبر و بردباری در برابر ناملایمات به چشم  (؛ در غزل 25:  1370
 خورد: می 

 ظفر است اگرچه این هم از آن صبرهای بی   به رنج رنج جهان چاره جز شکیبم نیست 
 ( 452:  1389)منزوی،  

تفاوت  از  است یکی  در شکرگزاری  دیگران  با  ایمان  اهل  مؤمن    ؛ های  که  طوری  به 

لَازیدنّکم ﴿همیشه شاکر و کافر همواره شاکی است. تأمل در آیة   اهمیت    1﴾لَئن شَکَرتُم 

دهد. غزالی پنجمین اصل از قسم سوم اربعین اخلاق را »مقام شکر«  شکرگزاری را نشان می 
مقام می  از  بالاتر  »شکر« جایگاهی  است که  معتقد  و  مطلوب  داند  دارد: »صبر  دیگر  های 

به سوی خدا سوق   را  انسان  است... خوف  نفس  اینکه وسیلة سرکوبی هوای  برای  است 
:  1368،  غزالی داده... و زهد فرار از علایق دنیوی است...، اما شکر بالذات مقصود است« ) 

 گوید:  که منزوی می خوردگی دارد، چنان با شکایت نکردن و رضا گره   (؛ شکر غالباً 211

ه کـافـرنـعـمـتـی؟ وقـتـی  الـم بـ  از خـزان خـود چـرا نـ
 

 با خزانم نیز باغ دوسـت را، چشـم خریداری اسـت!  
 

 ( 418:  1389)منزوی،  

عاشقانه این   در  در  نگرش حتی  دارد؛ گویی عشق  رنگ  پر  او، مضمونی  زمینی  های 
گره  صبر  و  رضا  تسلیم،  شکر،  با  او  برابر  خورده وجود  در  که  واداشته  را  شاعر  و  است 

 ناملایمات شاکر باشد: 

ه غیر غم رقم نزد  ب قلم کـ ــاحـ ه صـ  قســم بـ
ه بر جبین من  ــاکرم از این خط نوشــتـ ه شـ  کـ
 غم تو را چنان عزیز داشــت دل که پیش کس 

 

زد   ر غـم نـ ه غـیـ م بـ ن رقـ رای مـ ا زد و بـ  و یـ
ه جـز غـم تـو دم نـزد   خـطـی کـه از غـم دگـر بـ
ه هم نزد  ه دم از گلایـ  دم از شــکـایتی کـه نـ

 

 ( 354)همان:  
 

 
 7سورة ابراهیم، آیة  1.
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کایت نمی  ت من از نصـیب شـ  کنم که نوشـ
 

ه مـا فقط دو دل خوب و مهربـان بـدهنـد    بـ
 

 (  423  همان: )   

منزوی   اندیشة  رسیده در  قبال  در  نرسیده   ها شکرگزاری  رضا  و  مفهوم  با  اغلب  ها، 
صوفیان    خوردگی دارد. »هفتمین مقام از مقامات، رضاست که بعضی صوفیه مخصوصاً گره 

اند« )سجادی،  شمارند و گروهی هم آن را از مقامات شمرده خراسان آن را از احوال می 
که شاعر، راحتی خودش را در    است شده  (. پذیرش رضا همراه با تسلیم سبب  29:  1379

 ببیند: رضایت محبوب  

 خاک درت بهشـت من، مهر رخت سـرشـت من 
 

 عشــق تو ســرنوشــت من، راحت من، رضــای تو  
 

 ( 110:  1389)منزوی،  

 تـا نپنـداری کـه عـاشــق در پی چون و چراســت 
 توانم بود، آن چشمی که لطف دوستش می 

ام »کـاش« و    ا کـه در پـیـش تـو، نـ  بـرد، »امـّا« مـی یـ
تــمــاشـــا مــی   بــرد تــا فــراســـوهــای دیــدار و 

 

 ( 137)همان:  

اند در  به هر حال مُلک رضا مُلکی است ایمن و آنان که در این سرزمین ساکن شده 
در این سرزمین جای    ، از این رو   ؛ مانند گزند می بیم و بی برابر تیغ حوادث و ناملایمات، بی 

هیچ شکوه و نگرانی نیست، به همین سبب جرجانی معتقد است که »رضا شادمانی دل است  
)انصاری،   قضا«  جریان  باشد،  40:  1370به  ناملایمات  با  آمیخته  قضا  اگر جریان  حتی   ،)

 گوید: چنانچه شاعر می 

خـواهـی خـواهـی  بـخـوان،  بـران! ام   ام 
 

ــو راضـــــی   ت رضـــــای  ــا  ب ــه،  ــم ه  ام 
 

 ( 214:  1389)منزوی،  

 نهم به آنچه گزیند پسند دوست سر می   ام چو به یار اختیار خود تفویض کرده 
 ( 239)همان:  
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 غزل با رویکرد صبر، شکر و رضا سروده شده است.   21بیت از    49

 رنج   . 9- 5
بیگانه« )نجم  باید پذیرفت که »محبت و محنت از یک خانه  اند و محبت و شادی از هم 

گویند: »مسکین  می .  ای ندارد ( و این رنجی است که عاشق از آن گلایه 45:  1383رازی،  
ابن آدم که از ظلومی و جهولی باری که اهل دو جهان از او بگریختند، او در آن آویخت  

عاشق از رنج    (. 45و محنت جاودانی اختیار کرد و شادی هر دو جهانی درباخت« )همان:  
ای ندارد، زیرا »عشق به حقیقت بلاست و انس و راحت در او غریب و عاریت  عشق گلایه 

 :  کشد گونه به تصویر می (. منزوی رنج حاصل از عشق را این 17:  1359است« )غزالی،  

ــق کـه بـی  از عشـ مـ ه مـی نـ لـ بـ دش قـ  گـزارنـ
 

 دو رکعت اسـت و ز خونش به جای آب وضـوسـت  
 

 ( 177:  1389)منزوی،  

شدن و رسیدن به خوشبختی    آن و سپس رها مفهوم »در رنج بودن از عشق« و سوختن از  
مثلاً شاعر در یک بیت از »تیرباران    است؛ داشته  های منزوی بازتاب قابل توجهی  در غزل 

 گوید: عشق« می 

ــت  ارانش، فترتی نخواهـد داشـ  عشــق و تیربـ
 

ــت بیـرونی   ا گریزد از پیشــش، هر کســی اسـ  تـ
 

 ( 460)همان:   

این بیت اصطلاح   از مولانا وام گرفته  منزوی در  است؛ مولانا برای عشق  »بیرونی« را 
«اند از آشنایان  ها که اهلیت ندارند و به اصطلاح »بیرونی شود تا آن حریمی سخت قائل می 

بیت   در  او  شوند؛  بازشناخته  می 4751طریق  مثنوی  سوم  دفتر  چرا  ،  اول  از  »عشق  گوید: 
)مولوی،   بُوَد«  بیرونی  تا گریزد هر که  بُوَد؟/  رنج 1392خونی  واقع  در  راه عشق،  (؛  های 

اگر از جزییات زندگی و احوال    . محکی برای شناختن سالکان واقعی از دیگر راهروان است 
توان به میزان ثبات قدم در مسیر  ها می اشخاص اطلاعی در دست نباشداز طریق آثار آن 

معرفت نفس و تحول  عرفانی علاوه بر    های ه تجرب   ، به عبارت دیگر   ؛ سلوک روحی پی برد 
 . شوند فکری در آثار انسان نیز نمودار می 
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است: »به  منزوی ثبات قدم در عشق را در غزلی با ردیف »بسوزانید« به نمایش گذاشته  
جای خرقه، تمام مرا، برابر دوست/ برای کم شدن ماجرا بسوزانید/ کجاست مدعی عشق  

بسوزانید/ مرا که دم همه دم در هوای سوختنم/  کامتحانش را/ چو من در آتش این مدعا  
( و در غزلی دیگر، سوختن و ساختن از عشق  515برای عشق... برای خدا بسوزانید« )همان:  

 است: را اینگونه بیان کرده 

ایـد تویی آنکـه عـاشــقـت را، دل پـاره   پـاره بـ
 

د   ایـ اره بـ ــان عشــقش از خون، تن پرســتـ ه نشـ  بـ
 

ه  ازد، بـ ه دل ببـ ه هر آنکـ ــال می نـ  برازد وصـ
 

ایـد    کـه از او کشــیـده در خون، ســر چوب پـاره بـ
 

 ( 128)همان:  

باختن« در راه عشق، در شعر و نثر عرفانی بازتاب بسیاری داشته و سرلوحة آن  مفهوم »جان 
با اشاره به او، عاشقان واقعی را  »حسین منصور حلاج« بوده   است ، منزوی در چند غزل 

 است:  شان شده  داند که جامة خونین، کفن کسانی می 

 نشان عشق در آنان ببین که بر سر دار 
 

خونین دریده    است جامة  کفن  تن،  به   شان 
 

 ( 115)همان:    

 خواهم از آن سان که رهایی باشد عشق می 
 

برد   دارش  سر  منصور  که  عشق  آن  از   هم 
 

 ( 75)همان:    

 گوید. غزل از رنج عشق می   31بیت از    79منزوی در  

 خودی رهایی و بی .5-10
»لازمة    ، تعلقات است؛ به عبارت دیگر های عشق، رهایی از خود و از تمام  یکی از ویژگی 

عشق رهایی از نفس است، گذشتن از نفس و رسیدن به ورای آن، تا آن که بتوان نفس  
)مزارعی،   نمود«  احساس  و  کرد  لمس  دید،  را  دیگر  انسانی  عرفا    (. 129:  1373دیگر، 

انسان  باطن  تزکیه  برای تصفیه و  گفتند، جلای  دانستند و می عشق می   را   بالاترین محک 
دلش    کند تا را در محبوب و منظور خویش فانی    د شود که خو حاصل می ح انسان زمانی  رو 
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واجب  ذات  به  که  نوری  می به  منتهی  شود شود،  الوجود  مضمون  .  منور  بارها  منزوی 
 : است خودی« یا همان »رهایی از خود« را به کار برده »بی 

 رهایی نیست ات ای عشق! آیا هنوز حکم  های معجزه در دست 
 

 

 
 ای از نور، بر روی این پرندة زندانی؟ تا واکنند پنجره 

 

 ( 352:  1389)منزوی،  

 این رهایی مطلق   - سـپس قسـم به جنون 
 

ــت   ــاق اولین قدم اس  که در طریقت عش
 

 ( 166)همان:  

این  از  در  است. رهاشدگیِ حاصل  رها شدن  و  اراده  نفی  دنبال  به  شاعر  ابیات،  گونه 
خودی« در عرفان  عرفان مدرن« با توجه به اهمیت »بی   وارة مطلبی است که در »طرح عشق، 

شده است و دو    و با عنایت به نگاه »اقبال لاهوری«، »شریعتی« و »مولوی« به آن پرداخته 
»بی  شده معنای  تفکیک  یکدیگر  از  »بی خودی«  نخست  معنای  در  متضمن  اند.  خودی« 

الله  الله است، اما اقبال و شریعتی این تلقی از فناء فی کران و فنای فی مستغرق شدن در امر بی 
خودی« در  اند؛ عرفان مدرن متضمن عدول از »بی را نقد کرده و از بقاء بالخلق سخن گفته 

خودی« در معنای دوم است، پس معطوف به دیگری بودن از  معنای نخست و اهمیت »بی 
توان  (؛ چنان که می 105- 104:  1394)دباغ،    خودی در معنای دوم است های مفهوم بی مؤلفه 

میان ندیدن، می  او خود را در  برابر  به معشوق زمینی و در  برای  گفت توجه  تواند راهی 
 کران باشد.  رهایی و رسیدن به امر بی 

در کلیت امر    اما   ، هایی دارند و شیوة سلوک تفاوت جزئیات    عرفان امروز و دیروز در 
به جهان  توجه  انسان خدا هستی،    و  ت و   ،  مثلاً ا حدودی مشترک ...  تفاوت   اند؛  از  ها،  یکی 

اما    است، بوده    عرفان سنت  یکی از الزامات سلوک در    از پیر و مراد است که   متابعت لزوم  
 . گونه نیست در دنیای امروز این 

تواند بپذیرد  نمی این است که    های انسان مدرن مصطفی ملکیان یکی از ویژگی از منظر  
مدرن خوداندیش است. ممکن است    انسان »   ، 1تعبیر کانت   ؛ به بیندیشد که دیگری بجای او 

 
1. Kant, I. 
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بگذارد  دیگران  عهدة  به  را  خود  کارهای  از  دیگران    ، خیلی  عهدة  به  را  کردن  فکر  اما 
پیروی از پیر که یکی    دنیای امروز  در   ، بنابراین   . ( 175: 1لد ، ج 1400ملکیان، )  گذارد« نمی 

سنتی  از ستون  عرفان  و ،  است بوده  های  ندارد  داده    اهمیتی  به خوداندیشی  را  جای خود 
 . است 

شده، عرفان    بیان های  با وجود تفاوت یسته، اما  منزوی سالکی است که در دنیای مدرن ز 
است. مضامین مرتبط با لزوم رهایی    های عرفانی گذشته در نگاه وی بیشتر متأثر از اندیشه 

 است.   غزل وی را در بر گرفته   21بیت از    70خودی  و بی 

 وحدت وجود .  11- 5
برانگیزترین مضامین عرفانی، بحث وحدت وجود است. »وحدت وجود یعنی  یکی از بحث 

حقیقی است و وجود اشیاء تجلی حق به صورت اشیاء است و کثرات  آنکه وجود، واحد  
»خدا نسبت به جهان،    ، به عبارت دیگر   . ( 782:  1383اند« )سجادی،  مراتب، امور اعتباری 

تعالی مطلق دارد، جهان کاملاً از وی جدا نیست. این است که جهان به طور اسرارآمیز،  
( و موجودات با تمام کثرت و تنوع در نظر  112- 111:  1385ور در خداست« )نصر،  غوطه 

؛ اصطلاح وحدت  است شده  گر  ها جلوه هایی هستند که خدا در آن عارف به شکل آینه 
نظام  به صورت مدون و  یافته وجود  نمود  او  پیروان  ابن عربی و  بیشتر در آثار  است.    مند 

آنچه در جهان    بینی منزوی بر پایة آن استوار است، این است که ترین اصلی که جهان مهم 
تجربة    اصالت دارد، وحدت است و کثرات چیزی جز نمود نیستند. منزوی با کمک ذهن و 

اندیشه  در  تفحص  از طریق  یا  دریافت رسیده شخصی  این  به  عارفان  تمام    های  است که 
 شوند: ها به یک صدا منتهی می دهان 

 خوانی های شهر می تو از تمام دهان 
 

ت اگر حنجره هزار و یکی   دا یکی اسـ ت صـ  سـ
 

 ( 43:  1389)منزوی،  

ه کنم رو جز او نمی  ه هر طرف کـ  بینم بـ
 

ه   انش آینـ ــت جهـ ه ســـوسـ  گردان جلوه، از همـ
 

 ( 177)همان:  
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دهد  د و نشان می کن های زیر، این اندیشه را با صراحت بیشتری بیان می منزوی در نمونه 
یک  عالم  وحدت،  عالم  آن که  و  است  و  رنگی  کثرت  هرگونه  فنا  جا  مقام  با  که  دویی 

 کنند: شود و همه به شکل محبوب جلوه می مغایرت دارد از میان برداشته می 

ا و رهـا ز چون و چرا   جـدا از این من و مـ
 

 کســـی نشـــســـته در آنســـوی ماجرا که تویی  
 

ــهــادم   ــه آ ن ــن روی  ی ــیــش  پ ــه آ ای  ــن  ات ی
 

 جهان پر از تو و من شد پر از خدا که تویی  

 ( 417)همان:  

ــناســم من می تو را   ــتان   ، ش  ها چو بانگ نی از نیس
ــتـان   نی هـای یـک آواز در صــدهـا و صــدهـا  نیس

 

ه    ای تـو طـنـیـن افـک ـا کـ ه در آوازهـ  ن کـنـون گشــتـ
ان  ــتـ ان در هـزاران و هـزاران تـن نـیس ک جـ ای یـ  هـ

 

 ( 409)همان:    

ه تو  ا همـ ه تو، مـ ه تو، او همـ ه تو، تو همـ  من همـ
 

 تو هر که و هرکس همـه تو، این همـه تو، آن همـه   
 

 ( 65)همان:  

های مختلف »کشف، شهود، مکاشفه، انکشاف،  تجربة عرفانی که در سنت اسلامی با نام 
است و    مشاهده، معاینه، جذبة حق، رؤیا، واقعه، تجربة حضور و تجربة اتحاد با خدا« آمده 

آتمن  اتحاد  »معرفت  مانند  عناوینی  نیز  هندی  ادیان  سنت  بودهی،    - در  نیروانه،  برهمن، 
)موحدیان عطار،   دارد  اختصاص  به آن  مُکشه«  و  به حالتی گفته  384:  1396سمادهی   ،)

گر و موضوع تجربه از  ه ها و حتی تفاوت بین تجرب شود که در آن »همة امتیازها، برتری می 
می  می میان  آگاه  یکپارچه  از وحدتی  و شخص  )مظاهری سیف،  رود  (.  18:  1393شود« 

است، اما همین    غزل منزوی بازتاب یافته   6بیت از    14لة وحدت وجود تنها در  ئ اگرچه مس 
 کند.  کم نیز از توجه منزوی به این مسأله حکایت می 

ها و ادراکات باطنی خود  پذیر، درک و دریافت منزوی با زبان و خیالی تازه و انعطاف 
«،  1عارف قلمداد کرد؟ به تعبیر »استیس توان شخصی را  است، اما چگونه می   را بیان کرده 

می  کسی  را  دست عارف  که  )استیس،  دانیم  باشد  آزموده  را  عرفانی  تجربة  بار  یک  کم 

 
1. Stace, W. T. 
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تبیین 27:  1388 با  بتواند  و  این حالات  (  بازگویی  و  توضیح  به  تفسیرهای گوناگون  و  ها 
زمان آن با خیال و  های عرفانی و تلفیق هم توان گفت بسامد بالای اندیشه بپردازد؛ پس می 

های بیانی  پردازی و بازی تواند فقط وسیلة مضمون اثرگذاری حسی قابل توجه شعر، نمی 
های عرفانی دغدغة ذهنی شاعر نباشند، بازتابی  تا زمانی که اندیشه   ، باشد به عبارت دیگر 

 یابند. گونه در شعر نمی این 

 های منزوی . همنشينی مجاز و حقيقت در غزل 12- 5
غزل عشق   در  گسترده  و  پررنگ  می نقشی  ایفا  منزوی  غزل های  در  و  عاشقانة  کند  های 

نمایاند.  های عرفانی رخ می های مذهبی و غزل اجتماعی، غزل   - های عاشقانه صرف، غزل 
برخی غزل  اندیشه در  و  او رویکردها  به چشم می های  متناقضی  از  های  برخی  خورد. که 

شوند. درست است که شطح با سخنان متناقض  ها به شطح در زبان عارفان نزدیک می آن 
»غالباً  عارفان  زبان  در  شطح  خاستگاه  اما  دارد،  تشابه  جهاتی  و  جابه   از  غیب  عالم  جایی 

این    . ( 338:  1378جایی جزء و کل یا حق و خلق است« )شفیعی کدکنی،  شهادت یا جابه 
های  ی است که در غزل اسلوب بیان متناقض که با سنایی وارد شعر فارسی شده، همان چیز 

نمود دارد  نیز  این   ؛ حافظ  به هم  »در  انسان خاکی و آسمانی  گونه شعرها دو سوی وجود 
خورد: الوهیت و بندگی، پادشاهی و گدایی، کبریا و خاکساری با تصاویری که  گره می 

های شاعر را در تاریخ  ترین لحظه در آن عوالم ملک و ملکوت به هم آمیخته و بلندپروازانه 
 . ( 32:  1372آورد« )شفیعی کدکنی،  شعر فارسی به وجود می 

یعنی در چند بیت    ؛ پذیرند خوریم که تأویل هایی برمی های منزوی، به غزل در عاشقانه 
می  ابیاتی  زمینی  در  و  چنان رفانی عً   کاملاً نمایند  می   اند،  و  که  زمینی  ابیات  از  توان 

های انسانی آن مانند: چشم، صدا، دیدار، اشک، نَفَس و... به عنوان رمز یاد کرد و  شاخصه 
یا چنین برداشت کرد که شاعر مقام معشوق انسانی را    . از تمام غزل خوانشی عرفانی داشت 

توان در سه دستة جداگانه  های منزوی را می عاشقانه   ، از این رو   است؛ رسانده  به الوهیت  
 قرار داد: 

ها  زمینی و لیریک )آزادی مخاطب برای تأویل این نوع غزل  کاملاً های عاشقانه و  غزل   - 1
توان تفسیر کرد در نتیجه از نظر وسعت  ها را جز وجه زمینی و غریزی نمی اندک است و آن 

های منزوی در این دسته قرار  ای از عاشقانه بخش عمده   . معنایی در سطح پایینی قرار دارند( 
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حدود  می  چیزی  از    168گیرند؛  هوایی    436مورد  و  حال  با  و    کاملاً غزل  وقوعی 
 .  است شده  محور سروده  معشوق

عاشقانة  غزل   - 2 این   کاملاً های  در  که  افق عرفانی  هم  ندارند.  ها  تعدد  غزل  معنایی  های 
با مطلع: »یک بار دیگر عشق، یک بار دیگر تو/ شور مجدد تو،    357مواردی مانند غزل  
آید، این صدا از کیست؟/ از  یی است که می : »حماسه 19(؛ غزل  462  شوق مکرر تو« )ص 
تو به سامان نرسم، ای  : »بی 38(؛ غزل  43  صدا از آنِ تو نیست؟« )ص آن کیست اگر این  

:  322(؛ غزل  65  سر و سامان همه تو/ ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو« )ص 
(؛  416  ی« )ص پرم اما، نه آن هوا که توی می   بلند ؟/  چگونه بال زنم تا به ناکجا که تویی » 

از  89غزل   به نشان عشقش  باید/  پاره  پاره  خون تنِ پرستاره  : »تویی آنکه عاشقت را دل 
: »سیاه چشم به چشم کرم ببخش مرا/ تو را به چشم سیاهت قسم ببخش  428غزل    و   باید« 
 مرا«. 

متکثر است و در آن غزل   - 3 متنوع و  معنایی آن  فرآیند  هایی که ساحت  ها خواننده در 
می  شریک  شاعر  با  معنا  شعر  تولید  در  بار  اول  که  است  شگردی  عالی،  نمط  »این  شود. 

خصوص حافظ به نقطة اوج خود  ه  کار گرفته شد و توسط مولانا و ب فارسی توسط سنایی به 
)زرقانی،   غزل 124:  1385رسید«  دووجهی (.  غزل   های  شامل:  منزوی  دیوان  های  در 

بُعد  )که در آن   اجتماعی   - عاشقانه  ها مفاهیم اجتماعی با عشق گره خوردگی دارند و از 
اعتراض  و  برداشت اجتماعی  متعددی می گونة آن که سمبلیک است،  توان کرد که  های 

نیست( و غزل  پژوهش  این  با بحث  آ عرفانی که می   - های عاشقانه مرتبط  از  نها هم  توان 
مثال  برای  انتزاعی    ، خوانش زمینی و هم خوانش عرفانی داشت.  با معشوقی  در غزل زیر 
ویژگی  و  با صفات  شاعر  آنیمای  شبیه  چیزی  نزدیک  مواجهیم  انسان  به  گاهی  که  هایی 

 شود و گاهی به فراانسان: می 

یـنــت  جـبـ ــرق  یــده دیــدم در مشـ ــپـ  بـرق سـ
 در اوج خویش هم چون خورشـید نیمروزی 
ایی  ــبی از رهـ ایی، بر اسـ ــنـ ــوی روشـ  از سـ
د،  ایـ ه بـ ا کـ ــنـ ا تو آن صـــدایی، ای آشـ  آیـ

 

ــتینـت گـل   اغ آسـ دم، از بـ ده چیـ ه دیـ ا بـ  هـ
ق  افـ قــة  لـ حـ نــت ای  یـ گـ نـ ــایــة   هــا در ســ

 آیی و ز خورشید، پر کرده خورجینت می 
ــتی  ا جـاودان بپیچـد، در هسـ  ام طنینـت؟ تـ

 

 ( 77:  1389)منزوی،  
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به واقع او کیست که    ؛ ها آمیخته با رمز و اشارات پنهان است غزل گونه  زبان در این 
ها در سایة نگین انگشترش هستند و »از  »سپیده« در »مشرق جبین« خود دارد و حلقة افق 

هایی از  آید و صدایش جاودانه است؟ برای نمونه سوی روشنایی« و »یر اسب رهایی« می 
خبرم ز جای تو/  وزد ولی، بی مطلع: »یاد تو می با    77غزل    توان اشاره کرد به این دست می 

روم  شوم و می : »کشیده می 130(؛ غزل  110  رسد، نکهت آشنای تو« )ص کز همه سوی می 
: »ماندم  255(؛ غزل 177 به جذبة دوست/ که اصل رود به سودای وصل دریاجوست« )ص 

(؛  342  به خماری که شراب تو بجوشد/ پس مست شود در خم و از خود بخروشد« )ص 
: »کاش سیلی شود اشک تو که ما را ببرد/ که مرا با تو درآمیزد و زین جا ببرد«  26غزل  
های تو،  برد/ این نسیمی کز نفس شد بدانم تا کجاها می : »کاشکی می 98(؛ غزل  53  )ص 

اند اگر همه  : »هزار گل اگرم هست، هر هزار تویی/ گل 154(؛ غزل  137  برد« )ص ما را می 
به  همه  تویی« )ص اینان،  غزل  211  ار  بارانده  209(؛  همه  این  برف  زمستانم،  نه  »گویی   :

تارانده است« )ص  تو  را، گرمای  نه هیمة  247(؛ غزل  209  است/ سرمای زمستان  »مگر   :
: » تا همیشه  264(؛ غزل  334عشقم مرا بسوزانید / ولی در آتش آن چشم ها بسوزانید« )ص  

 .   ( و... 351  از برایم ای صدای من بمان/ ای صدای مهربان! بمان برای من بمان« )ص 
عرفانی(    - غزل منزوی با این رویکرد )عاشقانه   436غزل از    29لازم به ذکر است که  

 . است شده  سروده  
تلفیق میان آدم و فراآدم یا مخلوق و خالق در یک غزل به ایجاد وحدت میان مجاز و  

پیوند میان مخلوق و خالق و به تعبیری،  شود و  می حقیقت و مفاهیم آسمانی و انفسی منجر 
شود؛ »یکی از ابزارهایی که جنبة هنری شعر را افزایش  نور و سایه، باعث التذاذ هنری می 

است می  چندمعنایی  کیفیت  همین  ظرفیت    ؛ دهد،  که  بسراید  شعری  بتواند  شاعر  یعنی 
باشد«  داشته  را  معنایی  محمل  چندین  این  122:  1385)زرقانی،    . پذیرش  بر  را  بنا  اگر   .)

تجربه  حاصل  منزوی،  غزل  در  عرفانی  مضامین  که  شاعر  بگذاریم  معنوی  و  روحی  های 
توان به سرشار از خلاقیت بودن  ، می است شده  نیست و در آثار بسیاری از شاعران منعکس  

او استناد کرد. گفته  نیست جز نگاه هنری و جمال زبان شعر  به  اند »عرفان چیزی  شناسانه 
زبان  20:  1392)شفیعی کدکنی،  الاهیات«   و ظهور،  بروز  برای  هنری  نگاه  این  ابزار  و   )

 است.  
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غزل  در  آشنایی زبان  طریق  از  منزوی  میان  های  رابطة  رمز،  و  خیال  آمیختن  و  زدایی 
های زبان عرفان هم رمزی بودن آن است.  ها را به هم ریخته، یکی از ویژگی ها و مدلول دال 

های او نیست، اما خلاقانه بودن زبان،  واکاوی جزئی زبان غزل در این جستار مجالی برای  
ای که در پیشینة پژوهش به آن اشاره  ها هم، آشکار است و نگارنده در مقاله در همین نمونه 

است که درآمیختگی رمز و خیال   و نشان داده  شد به طور مفصل به زبان غزل وی پرداخته 
از »ادبیت« را به عنوان »چیزی    1های منظومة زبانی اوست. اگر تعریف یاکوبسن از ویژگی 

( و اثر هنری را  22: 1392، 2سازد« بپذیریم )ژنت که از یک پیام کلامی، یک اثر هنری می 
بدانیم   ربوبیت«  و  »لایتناهی  به  منتسب  و  زمین«  بر  ملکوت خداوند  از  هویدا  »نمودی  نیز 

های عرفانی  هنری با تجربه   های (، پی خواهیم برد که زبان و خلاقیت 27:  1374،  3)ولک 
؛  ناپذیرند بیان خلاقانه و تجربة عرفانی از یکدیگر تفکیک   ، ای مستقیم دارند. از این رو رابطه 

هرچند که داشتن تجربة عرفانی لزوماً به معنی عارف بودن شخص با آن معنا که در عرفان  
 نیست.   ، شناسیم کهن می 

 غزل منزوی   436جستارهای آماری مرتبط با رویکردهای عرفانی در  

 ابیات تعداد   های منزوی مضامین عرفانی در غزل  ردیف 
تعداد  

 ها غزل 
 درصد 

 2/ 2 غزل   10 بیت   23 تقابل عشق و عقل  1

 13/ 3 غزل   58 بیت   383 عشق مطلق  2

 1/ 1 غزل   5 بیت   16 معرفت نفس  3

 3/ 8 غزل   17 بیت   64 ترک تعلقات مادی و نفسانی  4

 1/ 3 غزل   6 بیت   29 الست  5

 6/ 1 غزل   27 بیت   75 جایگاه دل  6

 4/ 8 غزل   21 بیت   49 صبر، شکر، رضا  7

 7/ 1 غزل   31 بیت   79 رنج  8

 4/ 8 غزل   21 بیت   70 خودی رهایی و بی  9

 1/ 3 غزل   6 بیت 14 وحدت وجود  10

 6/ 6 غزل   29 _  نشینی مجاز و حقیقت )غزل عاشقانه عرفانی( هم  11
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 گيری نتيجه بحث و  .  6
منعکس اندیشه  عرفانی  غزل   های  در  و  شده  آراء  از  وی  آگاهی  از  حاکی  منزوی،  های 

، اما آثار  معتقدات عارفان است. منزوی از دیدگاه فکری و مشرب خاصی پیروی نکرده 
القضات در  شاعرانی چون حافظ و مولانا و نگاه کسانی چون حسین منصور حلاج و عین 

کنیم  یابد که مشاهده می این امر آنجا قوت می   ؛ است   تأثیر نبوده گیری اندیشة او بی شکل 
 . شود، مطابقت دارد مضامین عرفانی او با تعاریفی که در متون اصلی عرفان دیده می 

های هنری، زبانی و تمایلات  با ظرافت   دهد که منزوی شاعری نشان می حاضر  جستار  
زمان آن با خیال و عاطفة  های عرفانی و تلفیق هم نیرومند عرفانی است. بسامد بالای اندیشه 

این  از آن است که  بازی   شعر، حاکی  ن مفاهیم فقط وسیلة  بیانی شاعر  و    است  بوده  های 
دغدغة  نمی  بیشتر  هندی،  سبک  شاعران  برخی  و  صائب  مثل  منزوی  گفت  توان 

و  بوده  اش  مفاهیم عرفانی دغدغة ذهنی   ؛ بلکه ا،ت داشته  سازی با مفاهیم عرفانی را  مضمون 
  ة او جهان جدیدی را در معرض تجرب ،  مبانی فکری و عقیدتی تحول  علاوه بر    این دغدغه 

   . است   داده قرار  
دهد  رنگ باختن تعینات و سراب یافتن جهان، همه از تجاربی خبر می ،  تمایز وحدت بی 

؛ از این  است رسانده ساخته و او را به زبانی نو را متحول  شاعر که نظام مفهومی و واژگانی 
فاهیمی چون معرفت نفس، توجه به عهد امانت، صبر، شکر، تسلیم و رضا در برابر  م   ، رو 

با زبانی تازه جلوه    های منزوی زل غ در  ها، اهمیت دادن به دل، مقابلة عقل و عشق و...  رنج 
 است.  بوده  رین مفهوم  ت و از این میان، توجه به ذات عشق، پررنگ است  کرده  

یکی توجه به جایگاه دل و دیگری تحمل رنج است. بعد از  دو مفهوم پرکاربرد دیگر، 
بی   ها صبر، این  و  برابر سرنوشت  در  و رضا  را  شکر  بیشترین کاربرد  .  است داشته  خودی 

ورزی نسبت به انسانی دیگر  الله بلکه به منزلة عشق خودی او نه به معنی فناء فی رهایی و بی 
نتیجه حضور پررنگ عشق جسمانی در کنار  و حاصل زیستن در دنیای مدرن است؛ در  

 .مفاهیم عرفانی با سلوک معنوی شاعر هیچ منافاتی ندارد 

 منافع تعارض 
 . ندارد وجود منافع تعارض
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 . 277- 253(،  88)   28دوفصلنامة زبان و ادبیات فارسی،  حافظ«.  
(. »جایگاه عرفان و تصوف و تعلیم و ترویج آن در ایران معاصر«.  1392فنایی اشکوری، محمد. ) 

 . 68- 47(،  1)   13فصلنامة اندیشة دینی دانشگاه شیراز،   
از ترانه و تندر: زندگی، نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی، به اهتمام  (.  1390فیروزیان، مهدی. ) 

 تهران: انتشارات سخن.    مهدی فیروزیان. 
 تهران: انتشارات مروارید.   های حسین منزوی. ای ماه؛ نقد غزل سیب نقره (.  1388الله. ) کاظمی، روح 
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های دستوری و شگردهای بلاغی پرکاربرد  (. فراهنجاری 1401محمدزاده، حسنا و شجری، رضا.. ) 
- 80(، 22)   12  های دستوری و بلاغی، پژوهش   فصلنامة های نیستانی، بهمنی و منزوی.  در غزل 

100 . 
 انتشارات کویر.   تهران: مفهوم رندی در شعر حافظ.  (.  1373مزارعی، فخرالدین. ) 

 ( ادیان. تجربه (.  1393مظاهری سیف، حمیدرضا.  بوستان  3چاپ    های عرفانی در  انتشارات  . قم: 
 کتاب. 

 . جلد اول. تهران: انتشارات نگاه معاصر. در رهگذار باد و نگهبان لاله (.  1400ملکیان، مصطفی. ) 
 . تهران: انتشارات آفرینش. 2. چاپ  حنجره زخمی تغزل (.  1382منزوی، حسین. ) 
 به کوشش محمد فتحی. تهران: انتشارات نگاه.   مجموعه اشعار. (.  1389)   _________.. 

 . قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. 2. چاپ  مفهوم عرفان (.  1396موحدیان عطار، علی. ) 
.  41. دفتر اول و سوم، چاپ  مثنوی معنوی شرح کریم زمانی (.  1392الدین محمد. ) مولوی، جلال 

 تهران: انتشارات اطلاعات. 
 ( ابی سعید، مقدمه و تصحیح و  (.  1390میهنی، محمدبن منور.  الشیخ  مقامات  التوحید فی  اسرار 

 . تهران: انتشارات آگاه. 10. چاپ  تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی 
اهتمام محمدامین ریاحی. (.  1383الدین رازی. ) نجم  به  المعاد،  الی  المبدأ  چاپ    مرصادالعباد من 

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 10
. تهران: انتشارات علمی  7احمد آرام. چاپ    سه حکیم مسلمان. ترجمة (.  1385نصر، سیدحسین. ) 

 و فرهنگی. 
 شیرانی. تهران: انتشارات نیلوفر.   ترجمة سعید ارباب   . تاریخ نقد جدید (.  1374وِلِک، رنه. )   
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